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مقدمه
احی�اي ارزش هاي اصیل اخلاقي و بازگش�ت به اصول 
فراموش شدة اسلامي شرط لازم براي حاکمیّت بخشیدن 
به اس�لام در جامعة ماس�ت. زیرا برخلاف سیستم هاي 
حکومتي و نظامات اجتماعي دیگر که تنها از راه قانون 
به حاکمیّت خود اس�تقرار مي بخشد، حکومت اسلامي 
بر دوش فردفرد مس�لمانان و بر دل هاي آکنده از نور و 
و معرف�ت آنان تکیه مي زند. پیامب�ر اکرم)ص( که خود 
بزرگ معلّم الهي جهان بشریّت است، مي فرمایند: »إنيّ 

مَ مَکارم الخلاقَ. بُعِثْتُ لِتَمِّ
ــي)ع( مردم وقتي از  ــوان گفت طبق فرمودة مولا عل مي ت
حسن و قبح چيزي خبر ندارند و از کنه مطلب بي اطلاع هستند؛ 
ــد و در مقابلش جبهه گيري  ــا به مخالفت با آن برخيزن چه بس
کنند: »النّاسُ اعَدا ءُ ما جَهِلُوا: مردم دشمن چيزي هستند که 

نسبت به آن آگاهي ندارند.« )ص 1367 نهج البلاغه(
حال مي خواهيم بررسي کنيم چگونه مي توانيم فرزندان اين 
مرز و بوم را که امانت هايي گران بها در دست ما هستند، آگاهي 
بدهيم، تربيت کنيم و اشتباهات احتماليشان را به آن ها گوشزد 
ــه معروف و ناهي از منکر،  ــم. اصلًا خود ما به عنوان آمر ب نمايي
چه قدر عامل به معروف هستيم و در قبال اين تکليف الهي چه 
وظايفي داريم. »أوْضَعُ الْعِلْمِ ما وَقَفَ عَليَ اللِسانِ، وَ أرْفَعُهُ ما ظهَرَ 
ــي است که بر  فِي الْجَوارحِ وَ الأرکانِ: بي ارزش ترين دانش دانش

زبان جاي گرفته و برترين علم، علمي است که در دل و جان و 
اعضا و جوارح جا دارد.«

ــيم، بگوييم  ــوايان گمراه باش ــر ما اگر در زمرة پيش و اي ب
ــيم.  ــته باش ــل نکنيم و به زبان آوريم و در دل باور نداش و عم
ــت چون تيراندازي است که  اندرزگويي که خود اهل عمل نيس

کمان ندارد )از امام صادق عليه السلام( چهل سخن، ص 138.

 کلیدواژه ها: امر به معروف و نهی از منکر، معلم، اصلاح 
تأثير، شرايط موعظه، کرامئ انسان.

اهمیت مسئله
ــان هايي که با وجود دوري از گناه و تنها به  سرگذشت انس
ــي از منکر« در  ــه اصل »امر به معروف و نه ــت بي توجهي ب عل
طول تاريخ مورد عذاب حضرت باري تعالي قرار گرفته اند، ارزش 
و اهميت نظارت همگاني در جامعه را دوچندان مي کند. چراکه 
بر مبناي احاديث و روايات فراوان از بزرگان عرصة دين و دانش ، 
آباداني سرزمين ها، اقامة فرايض و ايجاد امنيت اجتماعي منوط 

به انجام اين فريضه اعلام شده است.
امام علي )ع(: مَنْ اسْتَحْسَنَ قبيحاً کانَ شَريکاً فيهِ: هرکس 
کارهاي بد را بپسندد و خوب بداند و )از آن ها جلوگيري نکند( 
مانند کسي است که خود در آن ها شرکت داشته و ممکن است 

به عقوبت آن ها نيز گرفتار شود )چهل سخن، 26(.

بي ارزش تری�ن 
دانش دانشي است 
ک�ه ب�ر زب�ان جاي 
برتری�ن  و  گرفت�ه 
اس�ت  علمي  علم، 
ک�ه در دل و جان و 
اعضا و ج�وارح جا 

دارد

و
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تعریف امر به معروف و نهي از منکر
»امر« به معناي فرمان دادن و »معروف« در لغت به معناي 
ــهور و نيز به معناي نيکي و کار نيک است.  شناخته شده، مش
ــت که )خوبي آن( به واسطة عقل يا شرع  معروف، هر کاري اس
ــد، مانند واجبات الهي همچون نماز، روزه،  ــده باش شناخته ش
ــت، عدالت، عفت و... .  ــس، نيز وظايف اخلاقي مانند صداق خم
ــتن، منع کردن، و »منکر« يعني کار  »نهي« به معناي باز داش
ــته و بد. در اين جا منظور از  ــت، نامشروع، ناپسند، ناشايس زش
منکر، هر کاري است که شرع و عقل به زشتي ان حکم مي کند 

)معارف اسلامي، ص164( 
اقسام امر به معروف و نهي از منکر

ــر به معروف و نهي از منکر از نظر حکم تکليفي و مقام  ام
اجرا به انواعي تقسيم مي شوند که عبارت اند از: 

الف( تقسیم از نظر حکم تکلیفي
ــرع واجب  1. واجب: امر در چيزهايي که از نظر عقل و ش
باشد، واجب است و نهي در چيزهايي که از نظر عقل زشت يا ااز 

نظر شرع حرام باشد، واحب است.
ــتحب يا مکروه،  ــتحب: امر و نهي در چيزهايي مس 2. مس

مستحب است.

ب( تقسیم از نظر اجرا
1. ف�ردي: در اين نوع از امر و نهي، هرکس از افراد جامعه 
هنگام مواجهه با منکر، با اجماع شرايطي که خواهد آمد موظف 

است امر به  معروف و نهي از منکر کند.
ــه کني منکر، به  2. گروه�ي: هرگاه برپايي واجب يا ريش
اجماع گروهي از افراد وابسته باشد و کار فردي مؤثر واقع نشود، 
ــر، به صورت گروهی-  ــه معروف و نهی از منک ــت امر ب لازم اس

اجتماعی تعدادی از افراد به قدر کفايت- انجام گيرد. 
3. حکومتی: در زمان استمرار حکومت اسلامی، در همة 
ــرّف در جان و مال فاعل منکر  ــواردی که نهی از منکر به تص م
ــود، امر و نهي به  ــف دارد و به برخورد فيزيکي منجر مي ش توق
حکومت و نيروهاي انتظامي و دستگاه قضايي موکول مي شود 

)معارف اسلامي ص 166- 167(.
 

شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منکر امر به معروف 
ونهي از منکر با شرايط زير واجب مي شود:

ــخص مکلف  1. عل�م: آمر و ناهي بايد بداند که آن چه ش
ــا آورد و آن چه به جا مي آورد،  ــت به ج به جا نمي آورد، واجب اس
ــي که معروف را نمي داند واجب نيست  بايد ترک کند و برکس

)م2791(.
ــخص آمر و ناهي بايد احتمال بدهد  2. احتمال تأثیر: ش
امر به معروف و نهي او تأثير مي کند، پس اگر بداند اثر نمي کند 

واجب نيست )م2791(.
3. اصرار بر گناه: آمر و ناهي بايد بداند شخص معصيت کار 
بنا دارد معصيت خود را تکرار کند، پس اگر بداند يا گمان کند 
ــت )م  ــا احتمال صحيح بدهد که تکرار نمي کند، واجب نيس ي

.)2791

4. نداش�تن مَفسده: اگر آمر و ناهي بداند يا گمان کند 
يا احتمال دهد و يا بترسد که اگر امر يا نهي کند ضرر جاني يا 
ــتگان او مي رسد  عرضي و آبرويي يا مالي قابل توجّه به او يا بس
ــود،  و يا موجب حرج بر بعضي مؤمنين می گردد، واجب نمي ش
بلکه در بسياري از موارد حرام است. )م 2791( معارف اسلامي 

ص 166.
ــت و جايز  ــروف و نهي از منکر مراتبي اس ــراي امر به مع ب
نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبة پايين، به مراتب 

ديگر عمل شود. اين مراتب عبارت اند از: 
الف( مبارزة منفي: به اين معنا که با شخص معصيت کار 
طوري عمل شود که بفهمد براي ارتکاب معصيت، اين گونه با او 
عمل شده است. مثلًا اين که از او رو برگرداند، يا با چهرة عبوس 

با او ملاقات کند، يا با او ترک مراوده کند. 
ب( امر و نهي زباني: مرتبة دوم از امر به معروف و نهي از 
منکر، امر و نهي به زبان است. که باز مراتبي دارد، مثلِ موعظه 

و نصيحت، تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت.
ــوم توسل به زور و جبر است.  ج( اقدام عملي: مرتبه س
پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد که ترک منکر نمي کند، 
يا واجب را به جا نمي اورد مگر با اعِمال زور و جبر، واجب است. 

لکن بايد از قدر لازم تجاوز نکند )معارف 169- 167( 
ــروف و نهي از منکر کنيم: امام جواد)ع(:  چگونه امر به مع
ــه خصلت نيازمند است: اول تأييد خداوندي، دوم  »مؤمن به س
نصيحت کننده اي از درون خود، سوم پذيرش اندرز خيرخواهان.« 

چهل سخن، ص 186
ــت که همواره با  ــيرة همة انبيا بر همين منوال بوده اس س
مردم با ملايمت و مهرباني رفتار مي کردند. همچنان که در مورد 
اعزام حضرت  موسي)ع( و برادرش ]هارون[ براي هدايت فرعون، 
رُ اوَْيَخْشي.« با  خداوند متعال فرمود: »فَقوْلا قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَکَّ
فرعون نرم و ملايم سخن بگوييد، شايد در اثر سخنان نرم شما 
ــد. )اخلاق وتربيت  ــود يا از عذاب الهي بهراس متذکّر حقايق ش

اسلامي، ص89(.
روش هاي تربيتي امر به معروف و نهي از منکر

روش الگويي، روش محبّت، روش تکريم شخصيّت، روش 
موعظه و نصيحت و روش تشويق و تنبيه مهم  ترين روش هاي 

تربيتي در اين خصوص است:

روش الگویي
ــق راهنمايي کنيد نه با زبان  ــردم را با رفتار خود به ح »م

خويش.« امام صادق)ع( همان، ص138. 
غريزة تقليد يکي از غرائز نيرومند و ريشه دار در انسان است. 
به برکت وجود همين غريزه است که کودک، بسياري از رسوم 
ــاير  ــرت، طرز تکلّم و... را از پدر و مادر و س زندگي، آداب معاش
ــران فرا مي گيرد و به کار مي بندد. پيامبر اکرم)ص( از راه  معاش
تعليم عملي، ديگران را در مسير انجام تکليف قرار مي داد. مثلًا 
مي فرمود: »صَلّوُا کَما رَايْتُمُوني اُصَلّي«: همان گونه نمازگزار يدکه 

من انجام مي دهم همان... ص 142(.

در م�ورد اعزام 
حضرت  موس�ي)ع( 
و ب�رادرش ]هارون[ 
ب�راي هدای����ت 
خداون�د  فرع�ون، 
متعال فرمود: »فَقوْلا 
رُ  ناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّ قَوْلًا لَیِّ
اَوْیَخْشي.« با فرعون 
نرم و ملایم س�خن 
بگویی�د، ش�اید در 
اثر سخنان نرم شما 
متذکّر حقایق شود 
ی�ا از ع�ذاب الهي 

بهراسد
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ــد با رفتار خود خصلت هاي امانت،  مادر ]يا معلّم[ مي  توان
صداقت، وفاي به عهد، حقيقت جويي ]و ديگر کارهاي شايسته اي 
ــودک، ]نوجوان و...[ احيا کند و  ــه از او انتظار داريم[ را در ک ک
يا آن ها را از ميان ببرد. مادر ]يا معلّم[ مي توانند زمينه را براي 
ــازند و يا موجب  ــت فطري طفل و ]فراگيرنده[ فراهم س هداي

انحرافش از صراط مستقيم گردند )همان. 138(.
مشاهدة خير و شر، هر دو در تغيير طبايع، مؤثر است. براي 
اثرپذيري شخصيّت انسان نه تنها مشاهده و ديدن، بلکه شنيدن 

نيز در طبيعت انسان اثر مي گذارد )همان، ص139(.
ــش عناصر  ــا وجود اين که فضاي تعليم و تربيت زيرپوش ب
ــاگردان،  ــرار دارد که همة آن ها مي توانند براي ش گوناگوني ق
الگوپرداز و سرمشق ساز باشند؛ مع الوصف هيچ عنصري از عناصر 
مدرسه نمي تواند همانند معلّم و به اندازة او الگوسوز و يا الگوساز 

باشد )همان، ص 140(.
ــم که دود را دليل بر  خواجه عبدالله انصاري- به همان قس
ــاگرد و  ــش و گرد و خاک را اثر وزش باد مي داند- ش ــود آت وج
همة کيفيّات روحي او را اثر مستقيم شخصيّت معلّم مي داند و 
ــان ندهد و خاک از باد، که ظاهر از  مي گويد: »دود از آتش نش

باطن و شاگرد از استاد« )همان، ص141(.
معلم به سبب نفوذ معنوی و اينکه بيشترين و ارزنده ترين 
ــالان و نوجوانان در  ــر دانش آموزان- اعم از خردس لحظات عم
مدرسه و در ارتباط با معلم می گذرد. تأثيرش عميق، پايدار و از 

ساير عوامل نيز بيشتر است.
ــلاح ديگران  ــود: »اگر درصدد اص ــن)ع( فرم اميرالمؤمني
ــت که به  ــتی نيت خود را اصلاح کن. اين عيب بزرگی اس هس
اصلاح و تربيت ديگران بپردازی در حالی که خود فاسد باشی.«

دوگانگی در رفتار و گفتار معلّم دو نتيجة سوء به بار می آورد: 
ــت اين که گفتار معلّم، اثر خود را از دست می دهد، ديگر  نخس
اين که نتيجة معکوس می دهد و متعلّم دچار سردرگمی، تزلزل 
و تضاد شخصيّت می شود )همان، 143.( انسان ها در همة ادوار 
ــنيدن و خواندن  عمر، به ويژه به هنگام نوجوانی و جوانی، از ش
داستان ها و ديدن فيلم ها لذت می برند. تأثير يک داستان تخيّلی 
يا واقعی، يا يک فيلم سينمايی، در ارائة الگو از تأثير سخنرانی و 

مطالعة کتاب بيشتر است )همان، ص145(.
ــتان ها و رويدادهای  ــر داس ــد از طريق ذک ــم می توان معلّ
ــن و قبح اعمال  ــاگرد را به تفکر دربارة حس ملموس جامعه، ش
شخصيت های مزبور وادارد. و سرانجام خود نتيجه گيری کند. به 
قول سعدی شيرين سخن: لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ 
ــند آمد از آن  ــان در نظرم ناپس گفت: از بی ادبان. هرچه از ايش

پرهيز کردم. 

روش محبّت
ــل و پذيرش و هم حالت  ــی)ع(: »دل ها حالت مي امام عل
امتناع است. سعی کنيد دل ها را از راه پذيرش و ميلشان تسخير 
ــود تيره گردد.« )چهل  ــد، زيرا هرگاه دل به زور تصرّف ش کني

سخن، ص 30(.

ــی انسان و بالاخص کودکان است. ثابت  محبّت نياز اساس
شده است محبّت مهم ترين عامل سلامت روح کودک و نبودن 
ــت. تعاليم اسلام برای رشد  آن موجب ناهنجاری های روانی اس
ــان، مربيّان را امر به محبّت و مهربانی نسبت به  شخصيّت انس
ــلامی 148( از محبّت  ــودکان می نمايد. )اخلاق و تربيت اس ک
خارها گل می شود/ وز محبّت سرکه ها مُل می شود. اگر شاگرد 
ــته باشد،  ــبت به خودش اطمينان داش از مهر و عطوفت ما نس
ــر و نهی ما را نيز به راحتی می پذيرد و حتی تنبيه را به جان  ام
ــانَ وَ ارْحَمُو هُمْ«: کودکان خود را  و دل می خرد. »أحِبّو الصِبي
دوست بداريد و نسبت به آن ها مهر بورزيد. پيامبر )ص( )همان، 

ص148(.
ــعة صدر معلّم حرف نهايی را می زند. گاه  ــتا س در اين راس
لازم است از روش معصومين)ع( درس گرفت و بدی را با خوبی 
پاسخ گفت. مثلًا جواب ياوه گويی های آن ها، سخن حقّی باشد 
ــاوة آن ها را با ياوه ای  ــود نه آن که ي که بر زبان تو جاری می ش
ــت با حلم و بردباری از نادانی  ــخ گويی. »و ]بهتر[ اس ديگر پاس
ــی. در اين  ــن کن ــذری و به اصطلاح دفع به احس ــا در گ آن ه
ــود و از رفتار زشتش دست  ــت که او شرمنده می ش صورت اس
برمی دارد. مانند داستان امام حسن مجتبی)ع( و مرد شامی که 
ايشان را نشناخته سب می کرد و بعد با ديدن حلم امام و رفتار 
ــان شرمندة کردار خويش گرديد و گفت: »الُله  محبت آميز ايش

يَعْلَمُ حَيْثَ يَجْعَلُ رسالَتَهُ«.
ــه بيان فرموده  ــن روش را خداوند کريم اين گون نتيجة اي
است: »فَالَّذی بَيْنکَ وَ بَيْنَهُ عَداوئ کانَّهُ وَلِیّ حَميمٌ«: پس آن گاه 
همان کس که گويی با تو برسر دشمنی است دوست و خويش 

تو گردد.
ــت که وقتی بدی ها و باطل ها به بهترين وجه  مراد اين اس
دفع شد، دشمن سرسخت، آن چنان دوست می شود که گويی 

علاوه بر دوستی شفقت هم دارد )همان، ص152(.

روش تکریم شخصیت
ــی با عظمت ترين  ــيدند: »چه کس ــجّاد)ع( پرس از امام س
ــا را با خودش برابر  ــت؟ فرمود: آن کس که تمام دني انسان هاس

نمی بيند« )اخلاق و تربيت اسلامی، ص72(
ــری و ذخائر طبيعی که در باطن  ــرمايه های فط يکی از س
ــان براساس مشيّت حکيمانة الهی به وديعه نهاده شده  هر انس
ــانی قبل از هر چيز و هر کس  ــت. هر انس غريزة حبّ ذات اس
ــرماية فطری  به خود علاقه دارد. مربّی لايق می تواند از اين س
ــياری از سجايای  ــتفاده کند و در پرتو غريزة حبّ ذات، بس اس
ــودک ]و نوجوان[ پرورش  ــنديده را در ک اخلاقی و صفات پس
ــبّ ذات، تکريم کودکان و  ــد. يکی از طرق ارضای غريزة ح ده

توجّه به شخصيّت آن هاست )همان، ص 158(.
امام علی)ع(: »با مخاطب خويش پسنديده و مؤدّب سخن 
گوييد تا او نيز به شما با احترام جواب دهد« )همان، ص 160(. 
ــنُ:  ــلْ لعِِبادی يَقُولُواالّتی هِیَ أحْسَ ــت: »وَ قُ در قرآن آمده اس
ــو با مردم، از  ــدگان من بگو در مقام گفت وگ ــر به بن ای پيغمب
ــخن گويند و از گفتارهای  ــند، به نيکی س هر طبقه ای که باش

این که  وجود  با 
و  تعلی�م  فض�اي 
تربیت زیر پوش�ش 
گوناگون�ي  عناص�ر 
ق�رار دارد ک�ه همة 
آن ها مي توانند براي 
شاگردان، الگوپرداز 
سرمشق س���از  و 
مع الوصف  باش�ند؛ 
از  عنص�ري  هی�چ 
مدرس�ه  عناص��ر 
نمي توان�د همانن�د 
معلّم و به ان�دازة او 
الگوسوز و یا الگوساز 

باشد
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ــت پرهيز کنند.« و امام باقر)ع( می فرمايند: »به بهترين و  زش
ــما سخن  ــنديده ترين وجهی که ميل داريد مردم دربارة ش پس

بگويند شما دربارة مردم سخن بگوييد« )همان، 159(.
همة افراد دارای حبّ ذات هستند، وقتی بدانند کارناپسند 
ــان  ــخصيّت آنان او ضربه می زند و از عزّت و محبوبيت ش به ش
می کاهد و در محيط خانواده پست و حقير می شوند، آن را ترک 
می کنند و عملًا به اصلاح خويش می پردازند )همان، ص162(.

روش موعظه و نصیحت
ــات و جملاتی  ــود که کلم ــه در جايی گفته می ش موعظ
ــهوت و غضب- در مواردی  ــکين ش به منظور ردع و منع و تس
که لازم است- القا ء می شود. راغب گويد: »ألوَ عظُ زَجْرٌ مُقتَرنٌ 
بالتَّخويفِ: يعنی موعظه، منعی است که مقترن به بيم دادن )از 

عواقب کار( باشد«.
ــت می دهد،  ــه دل نرمی و رقّ ــت که ب موعظه کلامی اس
ــاوت را از دل می برد )همان، ص174(و قرآن کريم سرشار  قس
ــت. چه از جانب خدای متعال و چه از ناحية  از پند و اندرز اس
پيامبران و شخصيت های بزرگی چون لقمان. حضرت علی)ع( 
به يکی از اصحابش فرمود: »عِظْنی: مرا مو عظه کن. و می فرمود: 
در شنيدن اثری هست که در دانستن نيست )همان، ص 174(.

ــی توجه نمود:  ــرای موعظه کردن بايد به دو نکتة اساس ب
الف( توجّه به توانايی فهم طرف موعظه: پيامبر )ص( در اين باره 
می فرمايند: »ما گروه انبيا و پيغمبران دستور داريم که مردم را 
طبقه بندی کنيم و هرکس را به جای خويش بنشانيم و با آن ها 

به نسبت توانايی فهمشان گفت وگو کنيم.« 
ــه: اولا تصريح  ــض و کنايه در موعظ ــتفاده از تعري ب( اس
ــتاد را می درد و موجب  ــکارگويی، پردة هيبت و ابهت اس و آش
ــاگردان در ارتکاب اعمال خلاف می گردد.  جرأت و جسارت ش
ثانياً موجب می گردد که آنان، بيش از پيش، با حرص و ولع در 
تخلف های خويش، اصرار ورزند. همچنان که گفته اند: »اَلنسانُ 
ــتان  ــا مُنِعَ« )همان، ص176(. می توان به داس حَريصٌ عَلی م
وضوی پيرمردی که وضويش نادرست بود، و يادآوری به ايشان 

توسط حسنين)ع( در کودکيشان توجه داشت.
امام دهم)ع(: »علمايی که از اندرز دادن خودداری کنند به 
خود خيانت کرده اند.« )چهل سخن، ص19( و امّا خوب است در 
اينجا برای اين که پند و اندرز اوليا و مربيّان نتايج ثمربخش تری 

به بار آورد، اشاره ای به شرايط موعظه داشته باشيم.

شرایط موعظه
1. فردی که موعظه می کند، بايد خود نمونه و الگوی کاملی 
ــد، رسول اکرم)ص(: »هرگز  از محتوای پند و اندرز خويش باش
کار نيک را برای خودنمايی انجام مده و نيز برای شرم آن را ترک 

مکن« )چهل سخن، ص6(.
ــرايط بليغ بودن  ــد و از ش ــا و بليغ باش 2. موعظه بايد رس
ــب با  ــنجيده و بجا و متناس ــت که س موعظه يکی هم اين اس
وضعيت فکری و حسّاسيت های روحی شنونده باشد )اخلاق و 

تربيت اسلامی، ص 176(.

در اين زمينه می توان به داستان بُشر حافی که از ثروتمندان 
ــاره کرد، به طوری که با يک جملة  بود و اهل عيش و طرب، اش
امام موسی کاظم)ع( منقلب شد و در سلک مردان پرهيزگار و 
ــت درآمد. زمانی که امام پس از شنيدن صدای ساز و  خداپرس
ــيد: صاحب اين خانه آزاد است يا بنده؟ و  آواز از کنيز وی پرس
پاسخ شنيد: آزاد، پس فرمود: معلوم است که آزاد است، اگر بنده 
می بود و پروای صاحب و مالک و خداوندگار خويش را می داشت  

اين بساط را پهن نمی کرد )همان، ص 177(.
دل گفت مرا علم لدّنی هوس است

تعليم کنم اگر تو را دسترس است
گفتم که الف، گفت دگر هيچ مگوی

در خانه اگر کس است يک حرف بس است
ــد و در شرايطی  3. به فردی بايد پند داد که پندپذير باش

بايد پند داد که فرد از نظر روانی آمادگی پذيرش داشته باشد.
ــه فرمودند: »تنها دو  ــده ک از امام جعفر صادق)ع( نقل ش
ــوند: اول  ــته از امر به معروف و نهی از منکر بهره مند می ش دس
ــت. و دستة دوم نادانی که از  مؤمنی که اصولًا نصيحت پذير اس
اندرز پند می آموزد. ولی صاحبان قدرت و صولت زير بار امر به 

معروف و نهی از منکر نمی روند« )چهل سخن، ص 130(.
ــخصی به نام هَمّام از حضرت علی عليه السلام نشانه و  ش
اوصاف افراد با تقوا را سؤال کرد. امام کمی تأمل فرمود. اما همّام 
اصرار کرد و امام نشانه هايی فرمود. ناگهان همام فرياد کشيد و 
ــا رفت. امام فرمود: موعظة خالصانه در دل آماده اين گونه  از دني

اثر می کند. )نهج البلاغه خ 184، خطبة همام(

روش تشویق و تنبیه
اصل تشويق و تنبيه در تربيت اسلامی امری مسلم شناخته 
و پذيرفته شده است. اصولًا وجود بهشت و جهنّم، انذار و تبشير 
ــه پاداش و کيفر، وعده و وعيدهای  پيامبران، آيه های مربوط ب
ــويق و تنبيه  ــوق انگيز و خوفناک  و... همه جلوه هايی از تش ش

هستند. 
ــتر-  ــی خود به مالک اش ــی)ع( در فرمان تاريخ ــام عل ام
ــوکار و بدکار پيش تو  ــروای مصر- می فرمايد: »مبادا نيک فرمان
ــی نيکوکار را از کار نيک دور  ــان باشند، زيرا چنين روش يک س
ــازد و بدکار را به کار بد سوق می دهد« )اخلاق و تربيت  می س

اسلامی، ص 181(.
افراد در ساية تشويق از بسياری خواسته ها و تمنيّات خود 
ــوّق او  ــد و عملًا به راهی می روند که مش ــی می کنن چشم پوش

خواهان آن است )همان، ص182(.
هدف تربيت اين است که در جامعة بشری، خير و سعادت 
را بر شرّ و سيه روزی، غالب و چيره سازد. وقتی فردی از مسير 
ــر نهد که پيروی از تمايلات  ــعادت، آن چنان گام فرات خير و س
ــانی اش را بر هر چيزی ترجيح دهد، بايد، به منظور هشدار  نفس
ــری از تکرار آن، از عامل تنبيه و  ــه چنين انحراف و جلوگي او ب
مجازات استفاده کرد. وقتی گناهی مخفی بماند به جز گنهکار 
ــود و از آن جلوگيری  ــی را ضرر نمی رساند و اگر آشکار ش کس

نکنند برای همة مردم زيان دارد )نهج الفصاحه، ص 39(.

تش�ویق  اصل 
و تنبی�ه در تربی�ت 
اسلامی امری مسلم 
ش�ناخته و پذیرفته 
ش�ده اس�ت. اصولًا 
و  بهش�ت  وج��ود 
جهنّم، انذار و تبشیر 
آیه های  پیامب�ران، 
پ�اداش  به  مرب�وط 
و  وع�ده  کیف�ر،  و 
وعیدهای شوق انگیز 
و خوفن�اک  و... همه 
جلوه هایی از تشویق 

و تنبیه هستند. 
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البته استفاده از اين عامل وقتی است که ساير عوامل تربيتی 
ــند. علی هذا  ــا و عاجز باش از تأثير و کارآيی در مورد فرد، نارس
ــت، در شرايط  تنبيه و مجازات، که يکی از عوامل بازدارنده اس
به خصوصی نيرومندترين و ضروری ترين وسيلة ضمانت خير و 
سعادت برای جامعة انسانی است. خداوند متعال می فرمايد: »ای 
انديشمندان در امر قصاص و مجازات متخلّف، حيات و زندگانی 
شما پيش بينی و ضمانت شده است.« بقره، 75. به قول سعدی:

ترحّم بر پلنگ تيز دندان 
جفا کاری بود بر گوسفندان

ــدرز به ديگران و  ــلام، پند و ان يکی از اهداف تنبيه در اس
ــت. منظور اين است که ديگران  عبرت آموزی ناظران تنبيه اس
ــاهدة تنبيه  گناهکار، عبرت بگيرند و از طرف ديگر، خود  با مش
ــتر تحت تأثير تنبيه قرار گيرد. چون اثری که از  متخلّف، بيش
ــت  ــه عايد گناهکار می گردد- علاوه بر درد و رنج- اين اس تنبي
که رسوا و مفتضح می شود )اخلاق و تربيت اسلامی، ص198(. 

مجازات و کرامت انسان
ــت که با کرامت  ــونتی اس برخی می گويند مجازات، خش
ــان مغاير است! ولی در جواب آن ها می گوييم هر انسانی از  انس
کرامت ذاتی برخوردار است و خود مسئول خود است. لذا نبايد 
به حقوق ديگران تجاوز کند. حال اگر به وظيفة خود عمل نکرد 
و حقوق ديگران را پايمال نمود، آيا مجازات او با کرامات انسانی 
تنافی دارد؟ او خود کرامت خويش را حفظ نکرده و اين مجازات 
ــته است: يکی تجاوز به  ــت که دو اثر داش نيز نتيجة عملی اس

حقوق ديگران، و مورد ديگر از بين بردن کرامت خويش.

نکات مهم در امر تنبیه:
ــه و علت تخلّف را کشف  1. قبل از اعمال تنبيه بايد ريش
کرد تا با از ميان بردن آن از تکرار تخلّف جلوگيری به عمل آيد.

2. تنبيه بايد به منزلة آخرين روش تربيتی، مورد استفاده 
قرار گيرد.

3. تا آنجا که ممکن است نبايد به تنبيه بدنی متوسّل شد.
4. تا آنجا که ممکن است سعی شود تنبيه در حضور جمع 

اعمال نشود.
5. نبايد امر تنبيه را به دانش آموز ديگری محول کرد.

6. بايد عمل فرد نکوهش شود نه شخصيّت او.
7. تنبيه نبايد مضاعف باشد )يعنی هم نگاه ملامت بار، هم 

ريشخند، هم...(.
8. نبايد در تنبيه زياده روی کرد.

9. ديگران را نبايد به رخ او کشيد.
ــيمان شد و از رفتارش بازگشت  10. اگر فرد از کارش پش

بايد او را با مهر و نوزاش پذيرا شد.
ــد مذهبی  ــی از طرق تنبيه برای نوجوانی که رش 11. يک
ــه خداوند از تخلّف او  ــت که به او تفهيم کنيم ک دارد، اين اس

راضی نيست.

نتیجه گیری 

بدون ترديد هر نهضتی جهت حفظ مسير حرکت خود به 
سوی اهداف از پيش  تعيين شده نيازمند طراحی تدوين فرايند 
ــيوه های روشمند  ــی و اصلاح  طلبی مستمر با ش آسيب شناس
ــت. در همين  ــيب پذيری اس ــتانه آس و درونی برای کاهش آس
ــل گران قدر و مترقی امر به معروف و نهی از  چهارچوب دو اص
منکر مهم ترين راهبرد آسيب شناسی و فرايند اصلاح طلبی در 

جهت صيانت از نظام اسلامی است.
در اصل هشتم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ايران 
ــت: »در جمهوری اسلامی ايران دعوت به خير، امر به  آمده اس
معروف و نهی از منکر وظيفه ای است همگانی و متقابل برعهدة 
ــبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت  مردم نس

به دولت«. 
پروردگارا دلی آگاه، ديده ای بينا، زبانی گويا و ذهنی پويا به 

ما عطا کن تا راه تو پوييم و جز تو نجوييم.
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اهداف  از  یکی 
تنبیه در اسلام، پند 
و اندرز به دیگران و 
عبرت آموزی ناظران 
منظور  است.  تنبیه 
این است که دیگران 
ب�ا مش�اهدة تنبیه  
عب�رت  گناه�کار، 
بگیرن�د و از ط�رف 
دیگر، خود متخلّف، 
بیش�تر تحت تأثیر 
تنبی�ه ق�رار گیرد. 
چ�ون اثری ک�ه از 
تنبیه عاید گناهکار 
ع�لاوه  می گ�ردد- 
ب�ر درد و رنج- این 
اس�ت ک�ه رس�وا و 

مفتضح می شود
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